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 چهارشنبه 4 اسفند 1400 
 سال بیست وهشتم

 شماره 7857     

مد: هنر - صنعت سلیقه سازیفلسفه فَشِن
ë نویسنده: لارس اسونسن
ë ترجمه آیدین رشیدی
ë انتشارات مشکی

مُــد و فَشِــن پدیده ای اســت کــه می توان مدعی شــد از 
تأثیرگذارتریــن پدیده هــا در جهان امروز اســت کــه از زمان 
رنســانس بــه این ســو در تمــدن غرب ظاهــر شــد و روز به 
روز شــدت و قــوت بیشــتری گرفت چنانکه اکنون بســیاری 
از جامعه شناســان و تحلیلگــران اجتماعــی بر ایــن باورند 
شــناخت و درک پدیده فشــن برای شــناخت و درک شیوه 
عملکرد انسان مدرن لازم و ضروری است. اما چرا فلاسفه 
نســبت بــه پدیده فشــن و مد بی توجــه بوده انــد و کمتر به 
فلسفه فشن پرداخته اند؟ شاید به این دلیل باشد که آنان 
مــد و مدگرایــی را پدیــده ای ســطحی ارزیابــی می کننــد در 
حالی که از عمق تأثیرات آن در جهان امروز غافل شده اند. 
تردیدی نیست که سبک زندگی انسان مدرن بشدت تحت 

تأثیر صنعت مد است از این رو ضروری به نظر می رسد که 
»فلســفه فشــن« مورد مداقه و تأمل پژوهش های فلسفی 
قرار گیرد. اگر فلسفه ما را به »درکی از خویشتن« می رساند 
بنابرایــن فشــن نیــز می تواند موضوعــی بــرای مطالعات 
فلســفی باشــد تا از این رهگذر انسان امروز و مدیریت میل 
و سلیقه او مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به این ضرورت، 
نویســنده این اثر »فلســفه فشــن« را محل تأمــل خود قرار 
داده اســت و نقش فشــن در شــکل گیری هویت را بررســی 
کرده است. مؤلف در این اثر به مفهوم فشن، بازنمودهای 
مختلف آن و چیزهایی که فشن ظاهراً می تواند سبب آنها 
شــود، پرداخته اســت. در واقع موضوع این کتاب چنان که 
خــود نویســنده می گوید »گفتمان فشــن« اســت. مباحث 
کتــاب در 8 فصــل ســامان یافته و پژوهشــگران مطالعات 
فرهنگــی، جامعه شناســان و محققــان علــوم  اجتماعی از 

مخاطبان این اثر به شمار می روند.

ë سیده راضیه یاسینی
ë  و هنــر  فرهنــگ،  پژوهشــگاه  انتشــارات 

ارتباطات
 

مؤلــف در ایــن کتــاب تــلاش کــرده تــا 
بــا مطالعــه در زمینــه صنعــت مــد، گامی 
ادبیــات  تولیــد  بــرای  کوچــک  هرچنــد 
درخصــوص صنعــت مــد ایرانــی و تحقق 
مــد قومی و ملی بــردارد و از طریق واکاوی 
رویکردهای ۱۰ برند برجســته مد در جهان 
پیشــرو،  جهانــی  صنایــع  کــه  نشــان  دهــد 
چگونه از مؤلفه های فرهنگی و هنری برای 
پیشــبرد اهداف شــان در صنعت مــد بهره 

می برند.
مباحث ایــن اثر در چهار فصل ســامان  

یافتــه اســت که ابتــدا به تاریخ شــکل گیری 
هنــر- صنعت مد می پردازد ســپس پدیده 
مد را با توســل به »دانش پدیدارشناســی« 
مؤلفه هــای  ســرانجام  و  می کنــد  واکاوی 
فرهنگــی - اجتماعی و در آخــر مؤلفه های 
هنــری مؤثر بر هنــر- صنعت مــد لباس را 

تبیین می نماید.
»مــد؛ رســانه های اجتماعــی« از دیگــر 
مباحثی است که در این کتاب مورد بررسی 
قرار گرفته است و نویسنده در آن بر اهمیت 
کارکرد رسانه های اجتماعی در صنعت مد 
تأکیــد دارد کــه در ســال های اخیــر، نقش و 
تأثیرگــذاری روزافزونــی یافته انــد. در ایــن 
عملکــرد  چگونگــی  شــده  تــلاش  بخــش 

برندها در اینستاگرام تبیین شود.
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دکتر حسین مهربانی فر
دکترای فرهنگ و ارتباطات و هیأت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

جنون تازگی
دلیل اوجگیری »فلسفه فَشِن« و »معماری بدن« در عالم مدرن

»صنعت مد« چطور به »صنعت سلیقه سازی« بدل شد؟

درک هــر چــه بهتر کارکــرد و پیامدهــای مُد در 
زندگی انســان معاصــر، پیش از هر چیــز منوط به 
شــناخت تحــولات تاریخی اســت که ظهــور و بروز 
اجتماعــی ایــن پدیــده را شــدت بخشــیده اســت؛ 
تغییراتــی زیربنایــی کــه از عصر رنســانس به بعد 
در ابعــاد مختلــف معرفتــی و علمــی، اقتصادی، 
صنعتــی و تجــاری و نیز سیاســی در جوامع غربی 
نظــری  رهیافت  هــای  در  نوعــی  بــه  و  داده  رخ 
متفکــران اجتماعی در مطالعه پدیده مُد در متن 
جوامع مدرن بازتاب یافته اســت. چنین شناختی 
بویژه از رهگذر تجربه تاریخی و توضیحات نظری 
متفکــران معاصر، به ما کمــک می کند تا به عمقِ 
پدیده به ظاهر ســطحی مد پــی ببریم و از جایگاه 
و ســاز و کار مــد در مناســبات فــردی و اجتماعــی 

تصویری روشن تر داشته باشیم.
ë زمینه تاریخی پیدایش و توسعه مد

از دوران رنســانس بــه بعــد، رفتــه رفتــه پــس از 

انقلاب هــای علمی )گالیلــه، کپرنیــک، دکارت و...(، 
دگرگونی فرهنگی-مذهبی )نهضت پروتستانتیزم(، 
انقلاب های سیاســی بویژه انقلاب فرانسه )تحول در 
ســاختار سیاســی و حکمرانــی( و انقــلاب صنعتی و 
پیدایش ســرمایه داری )تحول در ساختار اقتصادی( 
و بویژه رشد و گسترش شهرگرایی، تغییرات شگرفی 
در زندگی انســان  ها در جوامع جدید شکل گرفت که 
به نوبه خود نظم ســنتی پیشــین را به چالش کشیده 
و در تــلاش برای جایگزینی نظــم جدیدی بر زندگی 
بود؛ نظمی ســکولار مبتنی بر اندیشــه اومانیستی که 
در جســت وجوی آزادی انســان و رهایــی وی از قیــود 
تاریخــی و تعلقات ســنت بــود و همگام با گســترش 
فرایندهای صنعتی شدن در این جوامع، شکل  گیری 
صنایع بزرگ، رشــد کلان شــهرهای جدید مبتنی بر 
تقسیم کار و تخصصی شــدن عملکردها، مهاجرت 
فزاینده از نواحی روســتایی به کلانشهرها و نیز تحول 
جدیــد  طبقــات  )شــکل  گیری  طبقاتــی  ســاختار  در 

بورژوازی و صاحبان صنایع( و... را به  دنبال داشــت؛ 
نظمی مدرن که به تشدید فردیت و فردگرایی در این 

جوامع و در بستر کلانشهرهای جدید منجر شد.
ســده نوزدهــم در واقــع عرصه ظهــور بورژواهای 
)صاحبــان ثروتمنــد صنایــع( تــازه به دوران رســیده 
بــود کــه جلــوه عینــی موقعیــت جدیــد ایشــان در 
خانه  هــا، لــوازم و به طــور خــاص در لباس  هایشــان 
تبلــور می  یافــت. توریســتن وبلــن در همیــن ارتباط 
می گوید: »..مصرف چشــمگیر کالاهای گران  قیمت، 
وســیله  کســب آبرومندی برای نجیب  زادگان تن  آسا 
اســت...«. به زعم او، ویژگی اصلــی لباس  های گران 
قیمــت مُد روز، پیامی اســت که بایــد درباره کامیابی 
صاحــب آن در نیل بــه منزلتی فراتــر از طبقه کارگر، 
صاحبان حرفه یا سایر طبقه  های شغلی ارسال کنند.

از دیگــر ســو، نیــاز بــه تازگــی و نو بــودن ناشــی از 
گسترش فرایندهای صنعتی شدن، در زندگی مدرن، 
تغییر مداوم و امروزی بودن را به یک ارزش بنیادین 
تبدیــل می  کند که تمام ارزش  های دیگر منوط به آن 
می  شوند. از این رو است که ادعا می  شود پدیدار شدن 
»مُد« به مثابه پدیده  ای تاریخی با »مدرنیســم« یک 
خصیصه اصلی مشــترک دارد و آن شکستن سنت و 
تلاشــی بی پایان برای دســتیابی به »نو« و »نو بودن« 

است.
این مدرنیته اســت که در جریان رشد فرایندهای 
تولیــد انبــوه صنعتی و گســترش روزافزون رســانه  ها 
مطبوعــات،  قالــب  در  رســانه  ای-  بازنمایی  هــای  و 
رســانه  های الکترونیک و رســانه  های جدید بر بســتر 
اینترنــت- میــل بــه تغییــر و نوشــدن و تنوع طلبی و 
لذت جویی ناشــی از مصرف گرایی را شدت بخشیده 

در دهه  هــای اخیــر، رشــد و گســترش پدیده مــد و مدگرایــی بویــژه در قالب مدهــای جهانــی، بیم  ها و 
تردیدهایی را در میان دغدغه  مندان فرهنگ عمومی، متفکران و سیاستگذاران اجتماعی درخصوص 
آثار و پیامدهای آن بر زیســت انسان معاصر- بویژه در جوامع ســنتی که از سابقه تاریخی و سنت  های 
فرهنگــی عمیقی برخوردارند- برانگیخته اســت. مســأله  ای که از حدود یک ســده پیش در خاســتگاه 
مدرنیتــه و همزمــان بــا اوجگیری تحــولات فرهنگــی اجتماعی آن، خاصــه در قامت پدیده »فَشِــن« 
به طــور برجســته  ای موضوع مــورد مطالعه جامعه  شناســان شــاخصی- از اروپــا و امریــکا – از جورج 
زیمل و وبلن گرفته تا بلومر، گافمن، رولان بارت و... قرار گرفته اســت؛ اینکه چرا و تحت چه شرایطی 
انســان معاصر بــه »مصرف اقلام مُــد روز« گرایــش فزاینده ای پیدا کرده اســت؟ مــد از یک طرف چه 
 ظرفیت  هــا و فرصت  هایــی را بــرای وی ایجــاد کرده و از طــرف دیگر چــه مخاطراتی بــرای او به همراه 

داشته است؟

است و مد در جامعه مدرن- که با چرخه عمر کوتاه 
و موقتی و تغییر ســریع و مداوم مشخص می  شود- 
در همیــن نســبت رخ  نمایی می  کنــد. در واقع، آنچه 
مــد را در عصــر مدرن متمایز می  کند ســرعت بالای 
تغییــر و تحولات آن اســت. نیاز به تازگــی و نو بودن 
ناشــی از گســترش فرایندهــای صنعتــی شــدن در 
زندگی مدرن، امری اســت که از نظــر امانوئل کانت 
در مــد ضــرورت دارد. از ایــن رو اســت که آپــادورای 
نیز خاطرنشــان می کنــد که مد بیانگر ســرعت زیاد، 
تغییر سریع، توهم دسترسی کامل و قابلیت تبدیل 
بــالا اســت و »جنــون تازگــی« میلی اســت کــه هرگز 

نمی توان کاملًا آن را سیراب کرد.
مــد و فشــن تنها موضوعــی در رابطه با پوشــاک 
نیســت، بلکه می  توان آن را به صورت یک نوع ســاز 
و کار و ایدئولــوژی در نظــر گرفــت کــه تقریبــاً در هــر 
حــوزه  ای از دنیــای مــدرن قابل ردیابی اســت. ســاز 
و کاری کــه بیــش از هــر حــوزه  ، در »معمــاری بدن« 
یا همــان نوع پوشــش و آرایش بــدن و تغییرات آن 

متبلور و برجسته شده است.
ســاخت  گذشــته  از  متفــاوت  مــدرن  کلانشــهر 
یافتــه و با تخصصی شــدن عملکردها، تقســیم کار 
شــدید و گســترش فرایندهــای عقلانی و مناســبات 
حســاب گرایانه از یــک ســو و کمرنــگ شــدن منابــع 
هویت بخــش ســنتی از جمله خانواده و شــبکه  های 
ســنتی خویشــاوندی و محلی از ســوی دیگر، به نحو 
فزاینده ای به فردیت انســان  ها برای عمل به عنوان 
ســوژه  های مستقل در محیط کلانشهر دامن می زند 
و  فــردی  وجــه  در  هویت  یابــی  و  هویــت  مســأله  و 

اجتماعی آن را برجسته می  کند.
از نظــر جــورج زیمل، در شــهر معاصر همه چیز 
نــو، ســریع و گــذرا اســت و بیگانــگان شــهروندان را 
محاصره کرده اند. گمنامی نســبی افراد در یک شهر 
موجب پیدایش نیاز به تمایز شــخصی و راهی برای 
متمایز ســاختن خویــش از انبوه مردم می  شــود. در 
واقع انســان در شهر مدرن ناچار است در برابر تنزل 
یافتن و فرسوده شدن به دست مکانیسم اجتماعی 
تکنولوژیــک مقاومــت کنــد. یکــی از شــکل های این 
مقاومــت را می  توان در جســت وجو برای روش  های 
تأکیــد بــر تشــخص و تفــاوت اجتماعــی پیــدا کــرد. 
گرایــش عاملیت  هــای انســانی بــه مصــرف اقــلام 
مُــد روز و مدگرایــی از جملــه ایــن روش  ها اســت که 
تمایزیابی و تطبیق با اقتضائات زندگی شهری را به 
منظور ساخت هویت خود  ممکن می  کند. به تعبیر 
آنتونــی گیدنز، بتدریج »بدن« به پــروژه  ای بازتابانه 
از هویت فرد تبدیل می  شــود و اساســاً هویت مدرن 
در جست وجوی هویتی است که در آن بدنه مکان و 

منبعی برای حضور آن است.
با این تصویر اجمالی از زمینه پیدایش و گسترش 
پدیــده مُــد در جهــان معاصــر بویژه در قالب ســبک 
پوشــش و آرایــش بــدن، می  تــوان برداشــتی اولیــه از 
ماهیت و فلسفه مد و مدگرایی حاصل کرد و جایگاه، 
ظرفیت  ها و مخاطرات آن در زندگی انســان معاصر 
را بــا دقت بیشــتری مــورد واکاوی قــرار داد. بر همین 
اســاس بخشــی از این ظرفیت  ها و مخاطرات را مرور 

می  کنیم.

ë  ظرفیت  هــا و مخاطــرات مــد در زیســت انســان 
معاصر

1.هویت یابی؛ همرنگی و تمایز
انســان  را در  نــو شــدن  و  بــه تغییــر  مُــد میــل 
معاصــر ارضــا می  کنــد، بــه او کمــک می  کنــد تــا با 
تغییــر و تحــولات پیوســته محیــط اطــراف خود در 
زندگــی شــهری هماهنگ شــود و در عین همرنگی 
و هماهنگــی، بتوانــد خود را از دیگــران متمایز کند 
و بــه قول زیمــل، مد، دیالکتیک میــان میل فرد به 
شــبیه بودن بــه دیگران از یک ســو و در همان حال 
متمایز بودن از دیگران اســت. هم گویای تمایزات 
طبقاتی است و هم موجب همبستگی  های گروهی 
می  شــود. ایــن حاکــی از یــک تناقــض ذاتــی در مُد 
اســت، چه اینکــه فرد همزمــان هم فردیــت و هم 
همرنگ جماعت شدن را می  پذیرد و ابراز می  کند.

آرایــش بــدن و مد در جهــان معاصر بــه یکی از 
منابع و کانون  های جدی در هویت  یابی افراد تبدیل 
شــده اســت. در واقــع افراد بــا مصرف اقــلام مدروز 
به صورت پیوســته به دنبال ساخت و بازتولید هویت 
خود در جهان متغیری هستند که ایشان را از هر سو 

احاطه کرده است.
2.انتقال تصویر فرهنگی )مد به مثابه رسانه(

مُدهــا در واقــع الگوهــای فرهنگــی هســتند کــه 
از ســوی بخــش معینــی از یــک جامعه بــرای دوره 
زمانی نســبتاً کوتاهی پذیرفته شــده و ســپس رخت 
برمی بندنــد. ارجــاع بــه فرهنــگ بخــش مهمــی از 

تعریف یا توضیح چیستی مُد است و هر تعریفی از 
مُد، ضرورتاً به فرهنگ اشاره خواهد داشت. در واقع 
مُــد به عنوان منبعــی از هویــت، ارزش ناملموســی 
را بــا خود حمــل می کند کــه در یک حــوزه فرهنگی 
اجتماعی وضع می شود. از این رو، با توجه به ارتباط 
و پیوستگی آن با هویت فرهنگی یک جامعه و وجه 
نمادیــن و رســانگی آن، پدیده ای مهــم و اثرگذار در 

ارائه تصویر فرهنگی یک کشور یا ملت است.
)یــا  شــدن  جهانــی  رونــد  در  دیگــر،  ســوی  از 
جهانی سازی( فرهنگی و در صورت انفعال در برابر 
فرهنگ رقیب )به طور خاص فَشِــن غربی به عنوان 
صنعــت مســلط فشــن( مــد و مدگرایــی می  توانــد 
مخاطــره  ای جدی برای از میــان رفتن ظرفیت  های 
فرهنــگ بومی بویــژه در نوع پوشــش و آرایش بدن 

باشد.
3.خلاقیت و لذت

مد را می توان یک جلوه خلاق فرهنگی دانســت 
که از لحاظ بوم شــناختی به مثابــه نظامی از معانی 
عمل می کنــد و برای بقا و رونق یافتن، دائماً نیاز به 
ترویج و پــرورش، تجدیــد، تجاری ســازی و بازتولید 
ذائقــه عمومی دارد. امروزه یکی از صنایع پرطرفدار 
و سودآور خلاق فرهنگی در جهان معاصر، صنعت 
فرهنگــی مد لباس اســت که در عین دســتاوردهای 
اقتصادی، نقشی جدی در انتقال ایده  های نو و رشد 
فرهنگی جوامع مبتنی بر میراث فرهنگی بومی آنها 
ایفــا می  نماید. از ایــن رو، عنصر خلاقیــت در کانون 
طراحــی مد به عنــوان یک صنعت خــلاق فرهنگی 
قــرار دارد و مــد در عیــن ظرفیت  هــای بی نظیــر در 
خلــق ارزش اقتصــادی، می  توانــد تبلــور خلاقیت و 

نوآوری  های فرهنگی یک جامعه باشد.
خلاقیت و لذت همچنین در مصرف مد و سبک 
پوشش از سوی انسان معاصر متبلور است. مالکولم 
بارنارد)۱996( در مورد مصرف خلاقانه معناساز مد 
می گوید: »معنــا و اهمیت فرهنگی مد همانقدر که 
بــه بیانــات حساب شــده طراحــان مد بســتگی دارد 
بــه خلاقیت جمعــی مصرف کننــدگان نیــز مربوط 
می شــود. مد همچون بســیاری از اقــلام مصرفی در 
جامعه مصرفی نوین، فرصتی برای خلاقیت افراد 
در برســاختن هویت  هایشان و نمایش آن در زندگی 
روزمــره فراهــم مــی  آورد، در عیــن اینکه همــواره با 

نوعی دلزدگی عجین است.«
هربرت بلومــر نیز در »نظریــه انتخاب جمعی« 

خــود در توضیــح ســاز و کار مــد بیــان می  کنــد کــه 
مکانیســم مد در پاســخ بــه میل و علاقه بــه »در مد 
بودن« اســت، به اینکه پهلو به پهلوی چیزی باشــی 
که موقعیت و اعتبــار خوبی دارد. همچنین به گفته 
فینکلشــتاین مطابق مد بــودن می  تواند تجربه های 
لذت بخشــی بــرای افــراد بــه همراه داشــته باشــد و 
پوشــیدن لباس  هــای دلخــواه و دلپذیــر می  تواند به 
رؤیاهــای فــرد در زمینه پروراندن خویشــتن دیگری 

برای خود، دامن بزند.
4.زوال قوه انتقادی، اسارت نفس و ازخودبیگانگی

یکی از پیامدهای منفی مدگرایی و فقر ســواد مد 
»زوال قوه انتقادی انســان« اســت؛ چــه اینکه در مد 
و مدگرایــی به طــور غالب »ســلیقه« منحصر به »نو 
بودن« می  شود و اساســاً هیچ چیز آسان  تر از ارزیابی 
صرف نو بــودن یک کار بدون توجه به زوایای پنهان 
و کارکردهای آن نیست. مضاف بر اینکه پی  جویی و 
دنبالــه روی افراطی اقلام مــد روز به نوبه خود نوعی 
اســارت و قیــد و بنــد را بــر انســان معاصــر تحمیــل 
نموده اســت کــه بســیار متفــاوت از آن قیود ســنتی 
است که انسان مدرن با شعار »آزادی« داعیه رهایی 
از آن را داشــته و دارد و در نهایــت در اثــر پیشــرفت 
یکجانبه فرد و شــیءوارگی به نوعــی ازخودبیگانگی 

می  انجامد.
بــه قول لارس اسونســن در کتاب فلســفه فَشِــن: 
»مــا از بند ســنت رهیده  ایــم، اما بنده رســوم جدید 
شده  ایم. سخت  تر می  کوشــیم که شخصیت خود را 
بروز دهیــم، اما در عمل اغلب به شــکلی متناقض 

انتزاعی غیرشخصی را به نمایش می  گذاریم.«
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ë  جنون تازگی« میلی است که هرگز نمی توان آن را سیراب کرد. نیاز به تازگی و نو بودن ناشی«
از گسترش فرایندهای صنعتی شــدن در زندگی مدرن، امری است که از نظر امانوئل کانت در 

مُد ضرورت دارد و یکی از پیامدهای منفی مدگرایی »زوال قوه انتقادی انسان« است.

ë  مُد و فَشِــن تنها موضوعی در رابطه با پوشــاک نیســت، بلکه می  توان آن را به صورت یک
نوع ســاز و کار و ایدئولوژی در نظر گرفت که تقریباً در هر حوزه  ای از دنیای مدرن قابل ردیابی 
اســت. ســاز و کاری که بیش از هر حوزه  ای در »معماری بدن« یا همان نوع پوشــش و آرایش 

بدن متبلور شده است.

ë  از نظر جورج زیمل، در شــهر معاصر همه چیز نو، سریع و گذرا است و بیگانگان شهروندان
را محاصره کرده  اند. گمنامی نســبی افراد در یک شهر موجب پیدایش نیاز به تمایز شخصی 
و راهــی برای متمایز ســاختن خویش از انبوه مردم می  شــود. در واقع انســان در شــهر مدرن 
ناچار اســت در برابر تنزل یافتن و فرســوده شدن به دست مکانیســم اجتماعی تکنولوژیک 
مقاومت کند. یکی از راه های مقاومت، گرایش عاملیت  های انسانی به مصرف اقلام مُدروز 

و مدگرایی است.

ë  نیــاز بــه تازگی و نــو بــودن در زندگی مــدرن، تغییر مــداوم را بــه یــک ارزش بنیادین بدل
می  کند که تمام ارزش  های دیگر منوط به آن می  شــوند. از این رو اســت پدیدار شدن »مُد« با 
»مدرنیســم« یک خصیصه اصلی مشترک دارد و آن شکســتن سنت و تلاشی بی پایان برای 

دستیابی به »نو بودن« است.

ë  مُد میل به تغییر و نو شــدن را در انســان معاصر ارضا می  کند، به او کمک می  کند تا با تغییر
و تحولات پیوســته محیط اطراف خود در زندگی شــهری هماهنگ شــود و در عین همرنگی و 
هماهنگــی، بتواند خود را از دیگران متمایز کند و به قول زیمل، مد، دیالکتیک میان میل فرد 
به شــبیه بودن به دیگران از یک سو و در همان حال متمایز بودن از دیگران است. هم گویای 

تمایزات طبقاتی است و هم موجب همبستگی های گروهی می شود.


